
  
  
  
  

  هاي مردم قوچان  نوروز در باورها و آيين

  اكرم نويدي

  
  صبا به تهنيت به سر مي فروش آمد

  كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
  گشاي هوا مسيح نفس گشت و باد نافه

  درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
  چنان بر فروخت باد بهار

  كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
  ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد

  چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد
  رود حافظ ز خانقاه به ميخانه مي

  مگر ز مستي زهد و ريا به هوش آمد
چنـد  وطنـان عزيـز       مردم قوچان مانند بسياري از هم     
تكـاني و تميزكـردن       روز مانده به سال نو شروع به خانه       

  .كنند خانه و محله مي
بعضي از مردم ديدن حشرة خرخاكي را در زير فرش          

دانند و به اين حشره       اي از رسيدن خير و بركت مي        نشانه
ها در هفده روز مانده به عيد         بعضي. آزار كاري ندارند    بي

رونـد و     را مـي  براي گردش و زدن فال به دشت و صـح         
بعد از يكـي    . دهند  سنگي را در محلي روي زمين قرار مي       

روند و سـنگ را       دو هفته كه از نوروز بگذرد به آنجا مي        
اگر در زير آن گياهي سر از خـاك درآورد          . دارند  برمي

گيرند و    اي در آنجا باشد، آن را به فال نيك مي           يا حشره 
 ـ      ي در پـيش  بر اين باورند سال پر خير و خوشي و فراوان

  .خواهند داشت
يك هفته مانده به عيد براي نوعروس خانواده عيدي         

برند كه علاوه بر لباس، قنـد، بـرنج، روغـن و يـك                مي
گذارنـد و روي      مي) خوانچه(كيسه حنا در سيني بزرگ      
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پوشانند و با شادي به خانة        آن را با شال قرمز يا سفيد مي       
  .برند خانم مي عروس

  سوري چهارشنبه
پزنـد بـه نـام        روز آش محلي مخصوصي مـي      در اين 

كـه در آن از هفـت چيـز اسـتفاده           » رنـگ   آش هفت «
  ....نخود، لوبيا، عدس، سبزي و: شود، مثل مي

اندازد   اي در آن مي     بانوي خانه بعد از پختن آش مهره      
مهـره در   . كشد  و سهم هركس را در بشقاب يا كاسه مي        

ظرف هركس باشد آن شـخص نمـاد بركـت و نـشانة             
  .شود مت براي خانواده محسوب ميرح

  تفأل با مهره
در بعضي از روستاهاي شمال خراسان بعد از پختن آش          

شوند و بعد از پـذيرايي و شـادي           رنگ، اقوام جمع مي     هفت
هركس يك مهـره    . گيرند  براي سرگرمي و تفريح فال مي     

كه در قـديم از آن بـراي   (اي در يك قوري چدني   يا نشانه 
بزرگ خانواده يا يـك     . اندازد  مي) شد  ميتهية چاي استفاده    

ها يا غزليات     از دوبيتي ) كه اشعار زيادي از حفظ دارد     (نفر  
بعد از پايان هر . خواند الغيب حافظ شيرازي ابياتي را مي لسان

برد و يك مهره را       بيت كودكي دست در كتري چدني مي      
آورد و هركس بنا به نيتي كه دارد با اسـتنباط از              بيرون مي 

  .كند شده فال خود را دريافت مي ر خواندهشع
پزند اين نوع تفـأل هـم         در زماني كه سمنو نذري مي     

مردم به سمنو و مراسم پختن آن احترام        . گيرد  صورت مي 
پزان با خلوص نيت و با توسـل بـه            زيادي قائلند و سمنو   

شود كه بخشي از      برپا مي ) االله عليها   سلام(حضرت فاطمه   
  .سفرة عيد استبخش و بركت  آن زينت

   گوش فال
هاي مختلـف     اين فال در مناطق ديگر ايران هم به نام        

كند و بـدون      هركس كه مايل باشد نيت مي     . وجود دارد 
اين كه با كسي سخني بگويـد بـه پـشت در خانـه يـا                

شـنود   اي را كه مي رود و اولين كلمه و جمله اي مي  پنجره
عبير نيـت   دهد و از روي آن به ت        مبناي فال خود قرار مي    

  .پردازد خود مي

  زني ملاقه
هم » ملاقه ملاقه «يا  » مرغانه مرغانه «اين رسم به نام     

هاي هر محله پارچه يا چادري به سر          بچه. شود  خوانده مي 
رونـد و بـا       ها مي   اندازند و به در خانة اقوام و همسايه         مي

زننـد و     اي كه در دسـت دارنـد بـه در خانـه مـي               ملاقه
  : دخوانن جمعي مي دسته

  (morqana morqana)مرغنه مرغنه 
  (morqana pošte xana)مرغنه پشت خنه 

  (qorān mexana …)  قرآن مخنه 1...
  (malaqa malaqa)ملقه ملقه 

 (āqâm pošte xana)آقام پشت خنه 
  (qorān mexana)قرآن مخنه 

كند و    ها در را باز مي      خانه با شنيدن آواز بچه      صاحب
  . ريزد ل يا نخودچي و كشمش ميدر ملاقة آنها آجيل، نق

اين بازي در بعضي از روستاهاي قوچان و در شـمال           
» اندازي كيسه« ( (xalata gardy)گردي  خراسان به خلته

معروف است كـه در گذشـته بـا         ) »كيسه گرداندن «يا  
البته اكنـون   . شد  آيين تمام و سر و صداي زياد انجام مي        

                                                                             
 .برند نام پسر خانواده را مي. 1



 

113

 در
روز

نو
يين

و آ
رها 

 باو
  

چان
 قو

ردم
ي م

ها
شـود كـه بـه        يها اجرا م    هم در بعضي مناطق توسط بچه     

كنند كـه بـه سـر آن          اي استفاده مي    جاي ملاقه از كيسه   
  .اند طناب بلند و نازكي بسته

ها و    بام به خانة همسايه     كيسه را از پنجره، در يا پشت      
خانه با ديدن كيـسه خوشـحال         اندازند و صاحب    اقوام مي 

شود و مقداري شـيريني يـا آجيـل در كيـسة آنهـا                مي
انـداز آن را بـالا        دهد تا كيسه    ميريزد و آن را تكان        مي

  .بكشد
برد هم همـراه      جواني كه در دوران نامزدي به سر مي       

گـردي را در خانـة        چند نفر از دوسـتانش مراسـم خلتـه        
دهـد تـا هـداياي خـود را از            اش انجام مـي     پدرزن آينده 

  .خانوادة نامزدش دريافت كند
البته در بعضي از روستاها جواني كه خواهان دختري         

 در چهارشـنبه     »گـردي   خلته«اي باشد، به رسم       خانوادهاز  
رود، اگر خـانوادة دختـر        آخر سال به خانة مورد نظر مي      

اش  اي در كيــسه بــه ايــن وصــلت راضــي باشــد هديــه
شود بعـد از آن       به اين ترتيب پسر مطمئن مي     . گذارد  مي

  .مراسم خواستگاري رسمي توسط والدين او آغاز شود

  بازي آتش
سـوري    وي آتـش مخـصوص چهارشـنبه      سه بار از ر   

  :گويند پرند و مي مي
  )كرمانجي(» چله چومه دادو«

 (čala čuma dâdu)  
  .چلة كوچك رفت و ما دنبالش كرديم: برگردان

  » چلة چوخدي بهار گلده«
(čala čuxdy bahâr galde)  

  .آيد رود و بهار مي چله مي: برگردان

  )تركي(» دنه دنه نار گلده«
(dana dana nâr galde)  

  .آيد دانه دانه انار مي: برگردان
  زردي من از تو 
  )فارسي(سرخي تو از من 

جز   چون در منطقة خراسان شمالي و اطراف قوچان به        
هـا هـم      زبـان    آذري  ،)كرمـانج (كردهاي شمال خراسان    

گوينـد،   ها به سه زبان سخن مـي  كنند و بعضي    زندگي مي 
يـن  سـوري هـر سـه ا        ممكن است در مراسم چهارشـنبه     

  .ها خوانده شود شعرگونه
كـه  ) از روي آتش پريدن   (بازي    بعد از مراسم آتش   

شود و يك نفر خاكـستر        معمولاً در حياط خانه انجام مي     
كند و آن را به بيرون از خانـه منتقـل             آتش را جمع مي   

زنـد از داخـل       گردد و در مي     كند، وقتي به خانه برمي      مي
 و او جـواب     كننـد   خانه با صداي بلنـد از او سـؤال مـي          

  :دهد مي
  آيي؟ ـ از كجا مي
  ـ از عروسي

  ـ چه آوردي؟
  ـ تندرستي

در بعضي از روستاها جواني كه خواهان دختري
 در »گـردي   خلتـه «اي باشد، به رسم       از خانواده 

رود،  چهارشنبه آخر سال به خانة مورد نظر مـي        
خانوادة دختر به اين وصـلت راضـي باشـداگر  
 .گذارداش مي اي در كيسههديه
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  كوزه شكستن
بام بـه     ها يك عدد كوزة پر از آب را از پشت           بعضي

كنند و بر اين باورنـد كـه درد و            طرف زمين پرتاب مي   
بلا و چيزهاي ناپسند و كهنه را دوست ندارند و به ايـن             

  .اندازند صورت آنها را دور مي

  ل با قاشقفا
كنند و بـه آنجـا        بام پرتاب مي    يك قاشق را به پشت    

اگـر  . روند تا به نحوه قرارگرفتن قاشـق نگـاه كننـد            مي
يعني روي آن به طـرف      (قاشق درست قرار گرفته باشد      

  .گيرند آن را به فال نيك مي) بالا باشد

  عرفه 
ها دو روز مانده به شب اول را روز عرفه يـا              قوچاني

كننـد و بـراي       شير برنج درست مي   . نامند روز اموات مي  
نـام  » ها  عرفة زنده «كنند و شب بعد       درگذشتگان خير مي  

. دارد كه يك شب مانده بـه شـب اول سـال نـو اسـت               
خيركردن شيربرنج معمولاً در ايـن سـه شـب صـورت            

  .گيرد مي

  شب آخر سال
يك شب مانده به شب سال نو پلو ماهي يـا كوكـو             

اي در     عـده   گويند در گذشـته     يم. خورند  سبزي با پلو مي   
آوردند و به جـاي        را به زبان نمي     »كو كو «اين شب نام    

: گفتنـد   كردنـد و مـي      استفاده مي » هست هست «آن از   
بردن نام كو كو ممكن است موجب سـرگرداني بـشود،           

  . شود ولي اكنون از اين باور در مقام شوخي و طنز ياد مي
است كه  هاي خاص شب آخر سال اين         يكي از سنت  

گذارنـد و در بـرنج        مقداري از برنج اين شب را كنار مي       
ريزند تا بركت سال قبل هم به          شب عيد نوروز مي     )پلو(

  .آن اضافه شود

  )سبزنا(سبزة عيد 
سين را دو هفته مانده به عيد بـا           سبزة سر سفرة هفت   

. كننـد    خاكشير و اسپند درست مـي        عدس، نخود،   گندم،
بندند و    اي با رنگ زيبا مي        پارچهبعد از سبزشدن دور آن      

شده يـا يـك سـيب قرمـز           مرغ رنگ   روي آن يك تخم   
سـين قـرار      گذارنـد و آن را در وسـط سـفرة هفـت             مي
روز سيزده نوروز كه از خانه و آبادي به دشت          . دهند  مي

برنـد و موقـع       روند، سبزه را هم با خود مـي         و صحرا مي  
  .گذارند برگشتن آن را در همĤنجا مي

  حويل سال ت
هاي شمال خراسان رسم اسـت در موقـع           در بين كرد  

رسيدن سال نو در هر گوشه اتاق شمعي روشن كنند كـه     
بـه  (شـود     نوعي طلب آمرزش براي اموات محسوب مـي       

). انـد   ويژه براي كساني كـه در آن سـال از دنيـا رفتـه             
ها بر اين باورند كه ارواح در موقـع تحويـل سـال      بعضي

  .ست به اقوام خود سر بزنندجديد آزادند و ممكن ا
ــره ــتن در و پنج ــوعي   بازگذاش ــم ن ــه ه ــاي خان ه

كردن سال كهنه و درخواسـت ورود سـال جديـد             بيرون
كردن سماور و جوشـيدن       شود و رسم روشن     محسوب مي 

  .شود آن هم نمادي از جوشش و تحرك محسوب مي
جاشدن سال كهنه و سال نو        بانوي خانه در موقع جابه    

شود كـه مايـة آن را قـبلاً آمـاده             يمشغول پختن آش م   
گذارند تـا بـا       اي خمير نان را مي      كرده و همين طور عده    
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تحويل سال ور آيد كه نوعي طلب بركت        

  .و رزق و روزي فراوان از خداوند است

  سفرة عيد
سين عيد اين چيزهـا را          در سفرة هفت  

در كنار قرآن كريم و جلوي آينه با نظم و         
سـيب،  : چيننـد  ترتيب و سليقة خاص مـي     

سبزه، سير، سياهدانه، سكه، سنجد و تنـگ        
بلور آب كه در آن ماهي قرمز در گردش         

هـاي گنـدم و       همچنين ظرفي از دانه   . است
ــه ــك   كاس ــه در آن ي ــر از آب ك اي پ

باورهـاي خيلـي قـديم و       . اندازنـد   مرغ يا نارنج مـي      تخم
برانگيزي هم رايج است كه در لحظة تحويل سـال            سئوال

  .خورد رغ يا نارنج شناور در آب تكان ميم جديد تخم
سبزه را نشانة خوشي و خرمي و ماهي قرمـز را هـم             

رسـان    نمادي از درخواست رزق و روزي حلال از روزي        
  .دانند منت مي بي

  شگون سال
: چند لحظه قبل از رسيدن سال جديد در يـك سـيني           

گذارنـد و      قرآن، سبزه و ظرفي آب و شيريني مـي          آينه،
پـايي    قدمي و سبك    افراد خانواده كه به خوش    يك نفر از    

بـرد و بـه محـض     مشهور باشد آن را بيرون از خانه مـي        
. گـذارد   تحويل سال با سلام و صلوات پا درون خانه مـي          

روند كمي از آب و شيريني داخـل          همه به استقبالش مي   
شود در لحظة تحويل سـال        كنند و سعي مي     سيني ميل مي  
ي نظر داشته باشـند تـا دلـشان          آينه يا سبز    هم به قرآن،  

  .صاف و پر از شادي و محبت باشد

در لحظة تحويل سال بزرگ خانواده مشغول تـلاوت         
قرآن و خواندن دعاست تا به اين وسـيله و بـه حرمـت              
كلام خدا در سال جديد همة اعضاي خانوادة او موفـق و            

  .مورد لطف خداوند باشند
لحظـة  اما براي خوردن و نوشيدن بعـضي چيزهـا در           

  :تحويل سال باورهايي وجود دارد
ـ اگر در موقع تحويل سال نو شير بنوشـند، پوسـت            

  .ماند بدن آنها سالم و شفاف مي
  .بينند ـ اگر سنجد بخورند، گزند و آسيبي نمي

  .شوند ـ اگر سمنو ميل كنند، بيمار نمي
ـ اگر آب بنوشند و به آينه بنگرند، دلشان پر مهر و            

  .شود محبت و روشن مي
ـ اگر دل و جگـر گوسـفند ميـل كننـد، ثـروت و           

  .شود مكنت نصيبشان مي
در باورهاي كهن آمده كه سال كهنه و سـال نـو در            

سال كهنـه   . شوند  جايي به صورت دو پري مي       موقع جابه 
خواهد از در و پنجره بيرون برود به خانـه نظـر              وقتي مي 
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 جا مرتب و تميز باشد براي بانوي خانه         كند وقتي همه    مي
سرفراز ) سال نو (كند كه او را در پيش همكارش          دعا مي 

  .كرده است
شد   در گذشته كه كشاورزي با وسايل سنتي انجام مي        

كـه مخـصوص    ) ورزا(در شب آخر سـال بـراي گـاو          
بـا بـرنج درسـت      ) نوالـه (زدن زمين بـود، مـوزي         شخم
كردند و به عنوان عيدي براي قدرشناسي از زحمات و            مي

  .دادند يشان كشيده به گاو ميهايي كه برا سختي
صبح عيد يك نفر از خانواده به امـامزاده يـا مـسجد             

رود و بعد از دعا و نماز، با قرآن، نان يا سبزي              آبادي مي 
به اميد خوشي و سلامت و با دلي پر از ياد خدا و توكـل       

  .شود همتا به خانه وارد مي به يگانة بي

  سيزده نوروز
ها تـا سـيزده فـروردين       ها و ديد و بازديد      عيدديدني

  .ادامه دارد
يمن  گويند زماني روز سيزده فروردين خوش    مردم مي 
شود كه همه از خانه خارج شوند و به دشت            و مبارك مي  

 امام مرشد،    :و صحرا و دل طبيعت بروند، به جاهايي مثل        
  .چمن ليلي و آقا امام در ده سياهدشت

اي هنرمندان محلي در روز سيزده با ساز و دهـل نـو           
دادن   گيران محلي بـراي نـشان       كشتي. نوازند  كشتي را مي  

گيرند كه خـاص      زور و مهارت خود كشتي با چوخه مي       
منطقة شمال خراسان است كـه مـسابقة كـشتي در هـر             

  .كند اي در مردم ايجاد مي منطقه شور و نشاط ويژه
  
  

  : راويان
مادربزرگ گردآورنـده   (زيبا شاكري، نارنج برزگر     

قاي رسولي و استفاده مـوردي از كتـاب         و آ ) اين سطور 
  . رمضانعلي شاكرياتركنامه

  




